
 

  هاي كهن در داستان "وفا و كامجودر بارة زنان بي"ماية بررسي تطبيقي بن
  1آيدا قالديرعليوا

  2زاده دكتر غلامحسين غلامحسين
  :چكيده

در  "وكامجو وفازنان بي ةباردر"ماية كاربرد بنهايو تفاوت شكل، اهميت، مشابهتچگونگي بهاصلي  در اين تحقيق، توجه
يات ادبدر  مايهبن ها، عوامل، سرچشمه و الگو، چگونگي سير تكاملزمينهاين هدف اول براي رسيدن به .داردهاي كهن داستان

هـا و  اعمال آنها، واقعها و شود و بعد شخصيتهاي آن در طول تاريخ تحولات داستان بررسي ميداستاني كهن، فراز و نشيب
كـه  هـاي گونـاگون   ملـت . گيرنـد و محتواي قرار مي، درمقايسة تطبيقي هاي مختلف هستندفرهنگكه مربوط به هاي آنروايت

و اجتمـاعي مختلـف هسـتند، وارد روابـط     و اقتصـادي، فرهنگـي   بيني، طرز تفكر، مشخصات جغرافياي، سياسـي  داراي جهان
، )آفريقـاي جنـوبي  (ماية مورد بحث در اثر ملل گوناگون چون مبوندو اين امر دركاربرد مشترك بن. شوندو پيچيده مي نزديك

 ،قديمهايرومي ها وها، يونانيها، چينييها، ايرانيان، كرهها، هنديها، فرانسويها، ايرلنديها، ايتاليايمصريان باستان، اسپانياي
-آن بهسرچشمة . است جانبههمه تمام دنيادر "و كامجو وفازنان بيدربارة "ماية بن. شودميها، قرقيزها و جز آنها ديده تركمن

  . گرددهاي فولكلوري برميميتولوژي وداستان
  .زنانوفاي وكامجوييماية بيميتولوژي، فولكلور، بن :واژگان كليدي

  مقدمه
دوران مـا نيـز   اخلاق خويش را محفوظ داشـتند بـه   كه آداب و سنن وهاي ميتولوژيها قهرمانان سوژهاز ميان قرن

ها، تفكرات، نظـرات و رفتارهـاي   خصوص اخلاقهاي اصلي، بهگذشت از دريچه زمان و مكان، ايدهاند؛ اما بهرسيده
كـه   گيرنـد، منشـأ و نيـروي متحـرك هسـتند     كه در جهت شخصي قرار مي نظر اتفاقات روحيبه. كنندآنها تغيير مي

هـاي  مايـه كه گاهي مردم اتفاق واقعي را با بـن توان گمان كردمي. كنندهاي داستاني را پايدار ميمايهاتي بنقابليت حي
مشترك و سير و سفر آنهـا توجـه مـا را     مايةهاي داراي بنمنشأ قصهقبل از همه چيز . دهندمشهور داستاني رابطه مي

اند وكدام عوامل خارجي و داخلي براي ايجاد آنها سرچشمه گرفتهها از كجا يعني مضامين قصه. كندخود جلب ميبه
   . پردازيممي» 3دورگرد«يا » مهاجر« هايسوژهبه هدف ابتدا اينرسيدن به  براي. اندمتأثر بوده
-هاي مختلف بهكه مشترك بودن آنها در سرزمين توان گمان بردكه مي ها آن قدر پيچيده هستندهاي داستانسوژه

مانند و بـا توجـه   استوار مي هاي اين گونه آثار در مسير انتقال خويش پايدار وسوژه. گردندبرمي» مهاجر« هايمايهبن
ايـن   در 4فـي بن .دهدميرا ها امكان تعيين تمام تاريخ آن ها در كشورهاي گوناگون، روايتبودن سوژهرايج شرايط به

اروپـا منتشـر گشـته     هـاي آن بـه  مايههاي متفاوت گروهي از بنزبانبه تانترهپنچه  كه از طريق ترجمه گويدمورد مي
هـاي جديـد روايـت    دهند، بلكه شاخهها آنها ساختمان خود را از دست نميدر طي قرن .)1: 1997: ايوانوف. ك.ر(است

شـوند براسـاس   تلف ميها وارد طبقات مخكه داستانزمانيمحيط پيرامون جديد با توجه به. دهدخود را گسترش مي
. كننـد پيـدا مـي   هاي آنها تغييـر مايه، حادثه، هدف و شخصيتارزيابي مجدد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي قالب، بن
. گيرنـد رار ميــق  5»قوانين هوشي و تفكر منطقي«ها تحت تأثير طبق قانون ارزيابي مجدد اجتماعي و فرهنگي سوژه

                                                            
  رسدورة دكتري دانشگاه تربيت مد التحصيل فارغ -1
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه  تربيت مدرس -2
كشور ديگر منتقل از يك كشور به و دهدكه اساس آثار شفاهي و نوشتاري را تشكيل مي پايدارو هاي تكراري مايهاز بنة مجموع 3

 .شود مي
4-Ben Fey 

 و برعكسگشتن عمومي آنها، شخصيچيدگي حوادث و پيوحتي ياد سپردن جزئياتبه 5
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كـه از آن خـارج   گيرد و زمـاني آن طبقه قرار مي كه مورد پسند سليقةهنراستهر روايت مشخص سوژه جزء مستقل 
هاي گوناگون مورد بررسي نيز با شكل مايةبن. شودميرد و دو باره با هويت جديد در طبقه ديگر زنده ميشود، ميمي

هاي اخلاقي آلي و ايدههاي خصوصي روحاني، فرم انعكاس زندگي ملت، تجربه اجتماعورنگ مانند تأثرات عاشقانه
  . استوارد ادبيات جهان شده
آن زمان اسـت و مشـخص    جامعه و نظام سياسي از اوضاع اجتماعي در ملت نمونة هر پرداختةالبته آثار ساخته و 

وفا وكامجو، دلايل ايجاد شدن آن، ميزان تـأثيرات  زنان بي بارةدرهاي سوژه هايو ويژگي كردن اختلافات، مشتركات
هايي هر آثار و دلايـل آن را بايـد   اين سوژه و ايده نظر سرچشمةبه. افكار عمومي و محيط پيرامون بدان هدف ماست

ميتولـوژي،  اين هدف در ابتدا بـه براي رسيدن به. در پيدايش طرز تفكر، اعمال و محيط زيست هر ملت جستجو كرد
  . نماييمهاي گوناگون مراجعه ميهاي كهن ملتفولكلور و داستان

تـراژدي   سـوژة . دادشناسان را مورد توجه قـرار مـي  كه هميشه ادبيات وفاي زنان موضوعي ماهوي استمكر و بي
جانبـه  همـه  گيرد، بلكه ادبيـات تطبيقـي  نه فقط در چهارچوب يونان و روم قديم قرار مي 1فدرا در بارةيونان باستان 
اسـتناد   زن پوطيفـار  قصـة يعنـي   عتيـق  عهـد  روايـت رشناسان بيشتر بهكه فولكلو اندرا كشف كرده مايهبودن اين بن

آميـزش  «ها نه فقـط  بين رومي 3»اينسست«عنوان يك  به 2خود هيپوليتوس پسرخواندةعشق شاهبانو فدرا به. كنند مي
اينسسـت  در ميتولـوژي  . »آيداست، بلكه هرنوع زناء به حساب مي خانوادگي جنسي ميان اعضايخوني يعني رابطة 

و ريا و فرزندان آنها زئوس و گرا، تجاوز زئـوس   4ازدواج ميان برادر و خواهر كروون: طرز زندگي خدايان شده بود
 . مادر خود ريابه

  در بـارة در تـراژدي  . معـروف اسـت  » پسـرخود تمايل شهواني مادر بـه «اصطلاح ديگر يعني به اينسست ادبيات در
  . )5قرينه فرهنگي تاريخي عقده اديپ،( آيدحساب ميبهاعمال فدرا گناه بزرگ  هيپوليتوس
انـد و موضـوعي اصـلي    كشور ژاپن انتقال پيـدا كـرده  اند بهمايه ساخته شدهكه براساس اين بن هاي بوداييداستان
  .سازندهاي معروف تĤتر را مينمايشنامه

شوند، اما گذاشتن حدود مرزي شاهده ميهاي شرقي مهاي غربي و هم در قصهمايه مورد نظر ما هم در داستانبن
زن پوطيفـار   كه در سوژة مايهاولين گواهي نوشتاري بن. ها عمل آساني نيستبين قهرمانان قديمي و نو با تغيير شكل

دانشـمند بـزرگ   . م است.هزاره دوم قشود كه متعلق بهده ميـدي هاي ميتولوژي قديمي شرقيوجود دارد، در منظومه
مشـترك خصوصـيات    زمينـة  ميتولوژي ايزدبانو ايشتار در بارة چهرةبيش از شصت سال پيش در كتاب   5فريدنبرگ

. ك.ر( .رسميت شـناخته شـده اسـت   هاي قديمي شرقي، بهاين امر با بررسي متن. است ايشتار و فدرا را كشف كرده 
  .)1: 1997: ايوانوف

. تـوان ديـد  مـي  ارـيوسـف و زن پوطيف ـ عتيـق   داستان عهـد  مايه را دركه انعكاس اين بن برخي دانشمندان برآنند
ويـژه  هاي جديد غربي و شرقي بـه كه بعدها با شكل مصري بازنويسي داستان، تاريخي است زمينةكه  مستثني نيست

بزرگـي در   رتبـة نام يوسف واقعـاً بـه  از يهودا به است و يكيهاي فولكلوري يهودي و مسلماني انتقال شدهدر داستان
 بودنـد  وجود آمد و مؤلفان آن يهودايياي بهمرور زمان در پيرامون اين شخص افسانهبه. دربار فرعون دست يافته بود

داستان يوسف در روسيه درعهد پتركبير اتفاق افتـاده  واقعه حقيقي شبيه به. كردنداجداد خود اين قدر افتخار ميكه به

                                                            
1 - Fedra 

2- Hippolitos 

3- "Inscestus"، است» نامشروع«، »فاسد«، »آلوده«معنيزبان لاتيني بهبه  
4- Kroon 

5-Fredenberg 



 1407/      هاي كهندر داستان "وفا و كامجودر بارة زنان بي"ماية بررسي تطبيقي بن

و  او از بركت هـوش . بوددست پيدا كرده  مقام بالايكمك پتركبير بهدت كوتاه بهدر م 1نام شافيرفشخصي به. است
حتـي دسـايس زنـان دربـار     . ي خود توانست مشاور تزار روسيه و سفير وزارت امور خارجه بشوداالعادهتواناي فوق

  . شوندمانع پيشرفت و موفقيت او نمي
هاي ديرتـر  هاي فولكلوري زمانمصر فرعوني را با داستان بارةمطالب در يوسف و برادران اوتوماس مان در رمان 
كـه در   با تفاوتي است انجيل ساختهبا عناصر شهواني توماس مان متن را نزديك به در رابطة. ماهرانه پيوند زده است

. كنـد ذكر مـي  2انت-ام-ام موتنكه توماس مان از او به شود، در حاليعنوان زن پوطيفار نام برده ميانجيل قهرمان به
كـه در رمـان   ساخت فرهنگـي تـاريخي  . فدراي كلاسيك و گروندگان او نزديك استدنياي روحاني قهرمان بيشتر به

  . است زيبايي پيوند زدهمورد بحث را به مايةهاي زماني و مكاني گوناگون بناست، روايتتوماس مان تركيب شده
كه هومر آن  است هيپوليتوسترين آنها تراژدي معروف. مايه را رايج بودروايت اين بنزمان كلايسك قديمي چند 

امـا متأسـفانه   . استنامه نوشتهاوريپيد براساس اين سوژه پنج نمايش. استعرصه نمايش در آورده به 3بلرفوننام را به
موجود براي ارزيـابي هويـت    هايت؛ اما متناسي سوفوكل هم از بين رفتهفدرا. استدست ما نرسيده از آنها به همة

اسـت،  كـه باعـث مـرگ هيپوليتـوس شـده       كه هيـولاي دريـايي   است فريدنبرگ كشف كرده. است ميتولوژي كافي
هـاي  مايـه كـه بـن   توان ديـد تراژدي راسين مي سنكاهاي اوريپيد و در مقايسه با متن. قديمي شرقي است نمونة پيش

شعراي . شودمي نقش هيولا در متن راسين دو باره زنده سنكادرآخر نمايشنامه : ميتولوژي اركتيپي سخت جان هستند
  . )1: 1996خارجي، ادبيات( اندي خود را پيشبيني كردهبزرگ مثل مندلشتام و سوتايوا براثر تراژدي قديمي آينده

شـود، آبشـخور از فولكلـور    زنان بيوفا وكـامجو ديـده مـي    مايةبن كه در آن ماجرايي -هاي عاشقانهاگرچه داستان
-پيرمـرد و زن  در بـارة ، داسـتان  زن هـاري  در بارةداستان : ها هستندهاي غربي بيشتر لطيفهخورند، الگوي داستان مي

خود سرچشـمه از  هستند كه در نوبه  ها واسطوره، درشرق منبع اصلي آنها افسانه...گرزن حيله در بارة، داستان جوان
، شوكاسـاپتاتي هـاي  ويـژه قسـمت  بـه  تـانتره پنچـه  هاي هند قديم چون حيوانات و مجموعه داستان بارةدر هاي قصه

هـاي مـورد نظـر مـا مكـر بـا عناصـر        در داستان. خورندودا ميهــاي در بـارة زندگي بـو داستان تالاپانچاوينشاتيو
. شـوند زنان و برعكس با كمك مكـر و حيلـه انجـام مـي     ناشايستةكه اعمال چون. شهواني سخت پيوند خورده است

است و پيدايش آنهـا از آثـار    اوج خود رسيدهبه XVII-XIXهايمايه مورد نظر درروسيه درقرنهاي داراي بنداستان
اي ـه ـود روايـت ـدر نوبه خ ـ. هاي جنوبي و مستقيماً از مردم ايراني و تركي استشرقي از طريق ويزانتي اسلاوياني

  . هاي غربي و آلماني تأثير گذاشته استهاي فنلاندي، اسلاويانيداستان روسي به

  وقايع تاريخي
كه مـورد قربـاني سـماجت شـهواني      جوانان زيبارو اساطير در بارة خدايان فلاحتي، در بارةمورد نظر ما به مايةبن

دانشنامة (قايق تاريخي داشته باشد ح تواند ريشةافسانه مياز آنجا كه اسطوره و . شوندايزدبانوان قرار گرفتند، ديده مي
 -فئـودالي  ورةهاي قـديم يعنـي د  زمانعنوان سند تاريخي بهوفا بهزنان بي ماية در بارةايجاد بن )13: 1387اساطير جهان، 

براساس آثار دانشمندان چـون   .استمسايل خانوادگي و اجتماعي ها توجه اصلي بهدر اين داستان. گرددي برمياقبيله
كـه باعـث    گرفتنـد جـوان مـي  فوت همسران خـود مجـدداً زن   اوريپيد و اراسطو پادشاهان و حاكمان قديمي بعد از 

از ميدان رفـت، پيونـد خـانوادگي در     ةكه روابط خانوادگي روابط قبيلزماني. شدندو مشكلات خانوادگي مي دسايس
و اين امر  خود را از دست داده كم كم باعث اتمام ايدئولوژي مردسالاري شده استهاي قبلي پايداري مقابل ازدواج

  .استاساس بسياري از آثار آن زمان و بعد آن را تشكيل داده

                                                            
1  Shafirov 
٢  Mot Em Enet 
٣ Belerafon 
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رفت، خيانت زن ضـايع كـردن   حساب ميكه زن ملك مرد بهنشيني ابتدايي، زمانينظام جامعه قبايل كوچ در دورة 
كار اصـلي زن  . شد، نه شكستن قانون پارساي خودصاحب تلقي مي ردن اسب بدون اجازةكار بحقوق مردها مانند به

تـأمين قـانوني   : رعايت سخت وفاداري زن فقط يك هدف داشـت . دنيا آوردن بچه و ادامه دادن نسل همسرش بودبه
بيمـاري، پيـري،   كه ناشـي از جـدايي طـولاني،     همين علت براي جبران كردن كمبود روابط جنسيبه. نسل و ميراث

النهـرين قـديم   در بـين . زداعمال ناشايسته دست مـي توجهي از طرف همسر يا ديگر محدوديات بود، زن دست به بي
عنـوان  كه زن ملك مرد ديگر بـود بـه   يك دليليبا مرد ديگر تنها به) شدكه باز خريد مي يا عروسي(زن متأهل  رابطة

و  كـه هنوز بــازخريد نشـده بـود  گرفت مورد نكوهش قرار نمي با دوشيزهكه رابطه  درحالي. شدجنايت شمرده مي
  .ر غرامت بپردازدوالدين دختبايست بهط ميـمرد فق

ديگـران  دهنـد و يـا بـه   كرايه مـي هاي خود را بهدر حال حاضر مردهاي وحشي تاسماني و قبايل ديگر استراليا زن
هـا داراي  گوبـون . شـود شته مـي ــت او كـدسسي رابطه برقراركند، بهشوهرش باك كنند، اما اگر بدون اجازةهديه مي

رسـاند و ديگـران را   قتل مـي اش پي ببرد، او را بهخيانت زن اصلياگر به. اولي اصلي و بقيه فرعي: چندين زن هستند
بردگـي  وفـا را بـه  بـي هـا زنـان   آشـانتي  طبق قانون قبيلة. كردندكار را خفه ميدر داكامه زن خيانت. كندفقط تنبيه مي

 ها درسرخ پوست. ندرت توجه دارندهاي زنان خود بهاسكسماها به خيانت. كردنداش را قطع ميفروختند يا بيني مي
  . كنندكار را پاره ميها شكم زن خيانتمودوك. كشنددوستانه برقرار كند زن را نمي كه با معشوق زن رابطة حالي

. اسـت اوضاع اجتماعي زنان بـود ثبـت شـده    كه مربوط به سنن» خاموراپي«قديم  هايدر مجموعي قوانين يهودي
وصلت زن با مـرد ديگـر موافقـت    ويژه براي نجات زندگي خود، بهجهت دلايلي، بهطبق اين قوانين اگر همسر زن به

حرامسـراي  نمايـد و بـه  ميعنوان خواهر خود معرفي آورام دوبار سارا را به: آمدحساب ميكرد، اين رابطه مباح بهمي
اوضاع زنان اسپارتاي قديم را چنين شرح  سياستارسطو در كتاب . )62-44: 1995آندريئف، (. فرستدهاي بيگانه ميشاه
 .)62-44: 1995آندريئف، ( »زنان خود مختار اسپارتا، اغلب سرگم تجملاتد، تفريح، خوشگذراني و فساد بودند«: كندمي

كند كه اشاره مي مينلاينكوهش پيرمرد پِلئي نسبت به بارةدر آندروماخاقبل از ارسطو و افلاطون، اوريپيد در تراژدي 
اوريپيد، قـرن  (داند ميخود پِلئي فعل هلن را مطابق آداب آن زمان طبيعي. نتوانست اجاق خانوادگي را از زناء نگاه دارد

اسپارتا را پيشـرفته و   شود و زنانسرنوشت ليكورگ منكر چنين استنباط مي اثر ، در؛ اما پلوتارخ)602-595: م.چهارم پ
زن جـوان   رابطةاول، در. آورده است خانوادگي زن وشويي اشاره كرده دو مثال  پارسايي رابطةشمرد و بهشايسته مي

مرد خوشنام صـاحب فرزنـدان سـالم و    دار شدن را ندارد زن بايد از كه پيرمرد توانايي بچهزماني: متأهل با مرد ديگر
 توانـد زن يك مرد تعلق دارنـد، بلكـه فرزنـدان دولـت نيـز هسـتند؛ دوم، مـرد مـي        ها نه تنها بهتوانا بشود، چون بچه

هـاي  ديرتـر پلوتـارخ از گفتـه   .  (Plut. Lye. XV. 3-5 )»بدهد« ديگري خود را براي توليد نسل سالم به» حاصلخيز«
تـوئنبي، اوضـاع    عقيدةبه. استزنان زيادي آزادي بخشيدهاسپارتا به كه نظام شودمتوجه مي كند وخود صرف نظر مي

فقط ايـن مسـئله را   ؛ اما جامعه قديم نه)341توئنبي، (زندگي آنهاست  ناسالم بودن شيوةاسپارتا دليل  غير طبيعي زنان
 كه در داستان هيلونيده و آكروتاتتوانيم بهر ميبراي اثبات اين ام. كردداد، بلكه تشويق هم ميمورد نكوهش قرار مي

اسـپارتا   كه مدعي تخـت سـلطنت   هيلونيده زن خوشگل و جوان كلئونيم: است، اشاره كنيم كتاب پلوتارخ ثبت شده
كلئونيمكه يك دفعه هم زن و هم . ورزدآكروتات جوان و شجاع، فرزند آرئي شاه و حريف كلئونيم، عشق ميبود، به

آكروتـات از خـود دلاوري و شـجاعت     .كنـد اه حمله ميــشكمك سپاهسالار پيرّ بهدهد، بها از دست ميحكومت ر
برو آكروتات هيلونيده را بگير و : زننداو چنين فرياد ميشود پيران اسپارتا بهكه او وارد شهر ميدهد و زمانينشان مي

  . )62-44: 1995آندريئف، (( !براي كشور فرزندان شايسته عطاء كن

  هاهاي داستانساختمان، تركيب و شخصيت
خـود  جريـان جديـد بـه    هم انباشته شدهماجرايي به -محتواي داستان و قصص مورد بررسي ما با حوادث عاشقانه

سـرآغاز داسـتان   . سرآغاز، شرح واقعه، اوج و گـره گشـايي  : رودطور سنتي پيش مياصلي آنها به سوژة. است گرفته
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و براثـر مـرگ همسـر    ) كـاوس، آشـاكا، دولومـوت   (پيراسـت  ) خان، رئيس قبيله، لاما(اغلب شاه . افتاده استپا پيش
  : كندمجدداً ازدواج مي) ايكائو، پادام، لوتسينيان، شاكر-تگي، پو-مادر سياوش،كوزي(مهربانش 

  ؛)هندوستان(» كندبعد از مرگ زن اولش پادشاه آشوكا با كنيزك زنش ازدواج مي« -
  ؛)اروپا(» گيرددولومات بعد از مرگ همسرش زن ديگر مي« -
 ).دين بودايي(» گيردپادشاه با مرگ همسر زن ديگر مي«  -

) قرقيزسـتان (» گيـرد ميـرد و خـان زن جـوان مـي    مادر آنها مـي . شاكر، شاكرت و يك دختر دارد: خان دو پسر« -
  .) 240-237: 1963اشمانبتوف،(

  :همديگر احساس حسودت دارندكه به است رئيس قبيله داراي چند زن است ياكه نظام قبيله آنجااز 
  ؛ )مبوندو(» ...در يك منطقه زنان نازا هستند « -
  ؛ )كري(» شوس دو زن داردواي مي« -

خصوص احساسـات و  بانو عنصر لطافت در است، شاهكه مظهر سنبولي حاكميت و مركز شعور اجتماعي اگر شاه
. تكميلـي آن دارد خود ناقص شده نياز به نيمةمحتواي حاكم با رفتن . محتواي حاكم است كنندةتكميلعواطف يعني 

  . كندهمين علت شاه تقريباً هميشه دوباره با زن ديگر ازدواج ميبه
 كه معمولاً جو زندگي خانوادگي شاهدسيسه) يخشي-فدرا، زليخا، سودابه، تاچي، كوركلي(با وارد شدن زن جوان 

برادرزن، زن لاما، زن آشنا، زن (نامادري . شوداست، از مسير خودش خارج مي) يا چند تا فرزند(شامل شاه و فرزند 
كـه سـيماي بسـيار دلفريـب دارد      خـود ) برادر شوهر، شاگرد همسر، آشـناي همسـر، بـرده   (پسرخوانده به) فرمانروا
  :شودمند مي علاقه
 »...كهو مؤمن بود سيمان خيلي خوشاجو كابن سيرين ي« -

  ؛)بالي(خواهد با مرد جوان و زيباچهره ازدواج كند زن توانا مي« -
  .»دهدبيند ديگر آرام و قرار خويش را از دست ميكه يوسف را ميزليخا وقتي« -

كه هميشه نام يوسف را برلب دارد و خـود اگـر در قسـمت     است مانند مورد زليخا بعضي اوقات عشق زن دايمي
شد، در قسمت دوم با نابود كردن نقص خود بين زنان نيكپرست جا پرست شمرده ميعنوان زن هوسقصه او بهاول 
همسران كار برده و اند و همه نوع مكر و حيله بهكه طبيعتاً ضعيف ها زناني هستندبيشتر قهرمانان اين داستان. گيردمي

 زنـان لحظـة  عشق ايـن  . هر نحوه جسم شهواني خود را ارضاء كننددهند تا بهو اشخاص مورد نظر خود را فريب مي
خانزاده، فرزنـد  (شاهزاده نفرت و كينه نسبت بهكه با روبرو شدن اختلاف و جواب منفي، زود خاموش شده به است

قام بگيـرد  زن تصميم دارد انت. رسداوج خود ميداستان اينجا به. شودتبديل مي) رئيس قبيله، پسرخوانده، برادر شوهر
انـدازد يـا بـدنش را    صورتش خـراش مـي  درد و بهلباس خود را مي. دست آوردتا حيثيت از دست رفته را دو باره به

در روايت اغوزي آثار (شرقي و جزآن -هاي باليوي، مصري، فرانسوي، كريي، آمريكاي جنوبيروايت(كند زخمي مي
اتهامـات   يوسـف  قصةدر . زندمرد جوان ميو اتهامات دروغي به) گذاردخود مي را از خيمة شاهزاده تا خيمةچكمه 

تهديد از بين بردن يوسف؛ دستور تازيانـه زدن يوسـف؛ قـول بـالا بـردن جايگـاه       : رساندعدد ده توان بهزليخا را مي
يوسف در حال پذيرفتن پيشنهاد؛ قول پرستش خداي يوسف؛ كشتن پوطيفار در حال رد پيشنهاد؛ فرسـتادن معجـون   

ويـژه از چشـمان يوسـف؛ تهديـد گرسـنه گذاشـتن،       يوسف؛ تهديد خودكشي خود، تعريفات از زيبايي بهافسوني به
اتهامات زن باور هاي ديگر همسر بهداستان اغلب در. زندان؛ تهديد مجدد كشتن همسرشچاه و بلاخره بهانداختن به

وليتوس و مرگ او، كشتن لينگو، كشـتن مـرد جـوان يتـيم،     هيپ فرستادن گاو نر به: برداز بين مي) 1دارد و قهرمان را 
چـاه  جزيره بردن اياس، بهبه: كندمجازات مي) 2ها؛ ايكائو، سر بريدن محافظ نوگ-كتلت درست كردن از گوشت پو

قهرمانان اصلي ماجرا نه فقط زيبايي ظاهر دارند بلكه شجاع، رشـيد، پـاك و   . آتش انداختن سياوشانداختن پادام، به
سالم ماندن سياوش از آتش، سـه بـار زنـده شـدن باتـا، آزاد      (توان از بين برد همين دليل آنها را نمي به. باوفا هستند

بـا  ). گشتن يوسف از حبس دوازده ساله، رستن مرد جوان قرقيزي از تنور، نجات پيدا كردن مرد جوان از اسيري ديو
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فرعـون  (شـوند  ان قهرمانان نصيب منزلت و جايگاه والاي ميدر پايان داست. شودآشكار شدن حقيقت گره گشوده مي
پادام، رهبر و بعد خداي شدن گونـدها، دوسـت خـود خوانـدن ديـو سـياه مـرد        شدن باتا، پيشنهاد تخت سلطنتي به

شت رفتن مـرد يتـيم، حـاكم    هتگين، به-پاكدامن را، حاكميت شاكر، تبديل شدن پسرعمو به رعد، كشورداري كوزي
  ).ايكائو، عزيز مصر شدن يوسف، زور دوچندان گرفتن ايليا از سوياتاگار و غيره-قطبي پو شدن ستارة

-شـاه، شـاهزاده، حكـيم شـرقي    : هـا هاي اروپاي از حيث ساختمان و تركيب، از نظر حضور شخصيتدر داستان
هـاي  داسـتان  شـبيه ) هفـت فيلسـوف يـا هفـت وزيـر     (از نظـر اعـداد   ) ويرژيل -سندباد، لاما، آتاليق و حكيم غربي

. شتابدشود، به مدد ميجوان گرفتار دسايس زن مي كه مرد عنوان معين و راهنما در زمانيكه پير بههندوايراني هستند
 منـد شـدن شـاهبانو بـه    تعلـيم يـافتن شـاهزاده از حكـيم، علاقـه     : چنين ترتيب استها عموماً بهمحتواي اين داستان

حيله و مكر، دريدن لباس خـود  كردن پيشنهادات ناپاك، پرداختن نامادري به خود و حس شهواني او، رد ة پسرخواند
هـاي در  داسـتان ) در شرق وزيـران (شاهزاده، تعريف فيلسوفان و خراشيدن صورت و بدن، اتهامات دروغي نسبت به

آتـش  بـه . والامنزلـت  زنان مكار، زبان گشادن شاهزاده، آشكار گشتن حقيقت، مجازات زن و رسيدن شاهزاده بـه  بارة
ظهيـري شـاهزاده از كشـتن زن     سـندبادنامه  اي اسـت؛ امـا در  هاي هندي و كرهعفت نيز شبيه داستانانداختن زن بي

كندكه موي او را بتراشند، روي او را سياه كنند و  برخـري سـياه نشـانند و گـرد     كند و حكم آن صادر مياجتناب مي
ظهيـري سـمرقندي،   (نعمت خويش خيانت انديشد، جـزاي او ايـن باشـد    با وليكه كه هرشهر بگردانند و منادي فرمايند

هـا زن  فقط در برخـي از مـتن  . كنددر روايت نظام الملك رستم با شمشيرش زن خيانتكار را تكه تكه مي. )230: 1381
پادام خـودش  زند، نامادري دار ميفدرا خودش را به: زنندجو از عذاب و عشق ناموفق دست به خودكشي ميدسيسه

  .كندرا از پرتگاه پرت مي

  هامتن خلاصة
هـاي بسـياري از ملـل گونـاگون جهـان چـون مبونـدو، مصـريان         وفا و كامجو در داستانزنان بي ماية در بارةبن 

ايها، ، كرههاها، چينيها، باليها، هنديقديم، سوريانيهايها، يهوديها، فرانسويها، ايرلانديها، ايتاليايباستان،اسپاني
هـا، كيكـاپو، ناسـكاپي،    هـا، قرقيزهـا، بوريـاتي   هـا، ايرانيـان، تـركمن   هـا، تاجيـك  هـا، تـرك  هاي باستان، تبتييوناني

هـا  بررسـي برخـي از ايـن مـتن    ترتيـب، بـه  حـالا بـه  . شوندساري،خيداتسا، سانتي، تيتون، تونيكا و غيره مشاهده مي
  .پردازيم مي

  )مبوندو(آفريقاي بانتوزباني 
شـود  دهد و هر كـدام از پـنج زن صـاحب فرزنـدي مـي     ها معجوني ميآنپيرزني به. در يك منطقه زنان نازا هستند

شـود عكـس چـوبي    پسركه بزرگ مـي . آيدزيباتر از همه از آب در مي 2، لائو1پسر كيمالويزا. سيما و زيباچهرهخوش
پدرش بعد از مرگ همسرش دو . رودخدمت او ميبه 3درخواست شاه آگولادهد و بهيادگاري ميپدرش بهخود را به

احساس خود را از طريق فرستنده . شوداو علاقمند ميبيند و بههمسر جديدش عكس پسر را مي. كندباره ازدواج مي
 انـة خبا فريب لائو را به. كار ببردگيرد حيله بهجوان تصميم ميزن. دهدكند؛ اما لائو جواب رد ميچندين بار ابراز مي

كنـد و  نامادري خود را مجـروه مـي  . ماندهمسر خود وفادار ميطلبد و قصد كامجويي با او دارد؛ ولي لائو بهخود مي
كننـد كـه در   هاي تعريف ميدنيا آمدند داستانكه با لائو همزمان بهدراين زمان چهار پسر. زندلائو تهمت ناپاكي ميبه

كنـد و زن پـدرش را   ، خود لائو ماجرا را روشـن مـي  در آخر. رسدهلاكت ميگر بهگناه از دست زن حيلهآن مرد بي
  )35-20: 1939نكراسووا، . ك.ر(كند اعدام مي

                                                            
١  -  Kimaluiza 
٢  - Layo 
٣  -  Agula 
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  )مصر باستان( آفريقاي شمالي
گويا دو برادر . كه در آن زمان رايج بود خوانده شده است دو برادر در بارةاز روي كاغذ پاپيروس داستان اخلاقي 

آنهـا در كارهـاي   آنـوپ زن و بچـه داشـت و باتـا بـه     . برادر كوچك -2برادر بزرگ و باتا -1آنوپ: كردندزندگي مي
رود و دچار اصـرار زيـادي   خانه ميهاي زارعتي بهدنبال آوردن دانه روزي باتا به. كردكشاورزي و چوپاني كمك مي
بيمـار و كتـك   جوان شب خود را بـه زن. دكنشود؛ ولي باتا با خشم پيشنهاد او را رد مياتهامات شهواني برادرزن مي

كنـد و بـين دو   باتا كمك ميآنوپ قصد كشتن برادرش را دارد؛ اما خداي ره به. زندباتا تهمت ميزند و بهخورده مي
اسـت و  برادرش خيانت نكـرده  كه هيچ وقت به خوردآنوپ قسم ميباتا از آن سوي آب به. كنداد ميـبرادر آب ايج

آنـوپ زن خـودرا   . ارَز شـد  و عـاظم درة گيـرد  كند او در معرض قرار مـي كه اگر زماني آبجو كف مي گويدو ميبـد
وقتـي زيردسـتان   . داردارز قلب خويش را در گل ارز نگـه مـي   درةباتا در . اندازدها ميسگكشد و جسدش را به مي

-راه ميآنوپ با ديدن كف آبجو دنبال برادرش به .يردمكنند باتا ميكه زن باتا نشان داده بود قطع ميفرعون آن ارَز را

آنوپ گـاونر  . گرددگاو نر تبديل مي باتا به. اندازدكه قلب باتا بود و درآب ميكندارز را پيدا مي افتد؛ ولي فقط تخمة
و نـر بـرايش   كند تا از جگر گـا زنش از فرعون خواهش مي. شودآدم تبديل ميباتا دو باره به. فروشدفرعون مي را به

گويد تا دسـتور  فرعون ميزن به. رويندچكد و دو نهال ميزمين مياز جگر دو قطره خون به. غذاي لذيذ درست كند
رود و بعـد از  رو ميـاز چوب در چشم زن ف كردند تراشةكه آنها را قطع مي وقتي. كه اين دو نهال را قطع كنند بدهد

در آخر، پس از سي سال بعد از فـوت آنـوپ، باتـا جانشـين     . كه خود باتا بود آوردا ميــدنيمدتي آن زن فرزندي به
  .)102-87: 1975ليوشيتس، . ك.ر(شود فرعون مي

  عهد عتيق. آسياي غربي
-فروشـند و بـه  بردگـي مـي  قافله به بهاي اندك بهاندازند و بعد بهچاه مييوسف اول او را بهبرادران از حسادت به

مصر يوسف  در. خورده است) شودهاي ديگر به گرگ اشاره ميدر روايت(كه يوسف را شير  گوينديقوب دروغ مي
زليخا دختر ملك مغـرب، در نـه سـالگي    . سپردزليخا، همسر خودش ميكند و بهرا عزيز مصر، پوطيفارخريداري مي

روزي او . دهـد ا از دست مـي بيند ديگر آرام و قرار خويش ركه او را ميجمال يوسف را در خواب ديده بود و وقتي
كه نسبت كسيگويد بهشود ميكند؛ ولي يوسف خاضر نميخواند و قصد وصال او ميخودش مي خانةف را بهــيوس
كه بسته بود زليخا پيـراهن  تواند خيانت كند و قصد فرار دارد دم در هفتماو اين قدر محبت و لطف كرده است نميبه

زنـدان  پوطيفار يوسف را به. كه يوسف شكايت كند زليخا در شكايت آمده بوداز آن پيش. درديوسف را از پشت مي
  .شوداو بعد از دوازده سال آزاد شده عزيز مصر مي. اندازدمي

 هـا سـندباد و فيلسـوف   بـارة در هـاي گونـاگون چـون    ها بـا روايـت  كه طي قرنسندبادنام به يكي از آثار با ارزش
در تمـام  ) يهودي قديم( هاي سندبارافسانه، )فارسي( سندبادنامه، )عربي( ها و هفت وزيردهشاهزا در بارة، )سورياني(

آنها و از نظر تركيب ساختمان  ئل وضع اجتماعي زنان و مكر و حيلةمسااست مربوط بهجهان رايج گشته است، كتابي
هاي ي، ارمني، تركي و چندين روايتهاي يوناني، گورجداستان اين مشتركات  در. است يوسف و زليخاشبيه داستان 

مـدت شـش مـاه    تعليم و تربيت به پادشاه تنها پسرش را براي: آنها چنين است خلاصةشرح . شودديرتر نيز ديده مي
زن . همسـري بگيـرد  انگيزد تا او پدرش را بكشد و او را بهزن جوان پادشاه شاهزاده را برمي. دهدسندباد حكيم ميبه

شـاهزاده بـه دسـتور    . كند شاهزاده را متهم كنددرد و سعي ميگيرد لباس خود را ميجواب منفي مي هـك جوان وقتي
هـاي  دهد؛ زن براي نجات خود داستانپادشاه حكم قتل پسرش را مي. سندباد بايد هفت روز زبانش را در كام بگيرد

 كنندهاي تعريف ميانــپادشاه يكي يكي داست) فيلسوف(كند؛ اما هفت وزير گر و مكار نقل ميمردهاي حيله در بارة

                                                            
١  -  Anup 
٢  -  Bata 
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. )دوازده: 1381ظهيـري سـمرقندي،   ( سازندشمار است و با اين امر حرف زن را خنثي ميكه در آن مكر و حيلت زنان بي
 دهد زنپيشنهاد پسرش دستور ميپادشاه به. نمايدزن را برملا مي حيلةايد و ــگشكه شاهزاده زبانش را مي آخر هفتة
  .)230-23: 1381ظهيري سمرقندي، (. سزاي عملش برسانندرا به

بـه كـارگري   كه توي پارچه فروشـي   و مؤمن بود سيمان خيلي خوشاجو كي). عربي(ابن سيرين  راز ابن سيرين
كه پـول نـدارد از كـارگر    اي بهانهبه . دخرمغازه پارچه ميدر  »فاسد« دختر خيلي خوشگل و كي يروز. كردكار مي

 نـه اخدرو  دفت ـاخبر دنبال دختر راه مياز همه جا بيمرد جوان . هدتا پول بد درآوبي اشهناخدر  اپارچه رخواهد مي
 اهـا ر زنم، همسـايه داد ميمن يا كامجويي بپردازي  بهيا بايد با من  :ويدگو مي دكنقفل مي ادر ردختر . ودرمي دختر

فقط قبلش بايد  ...دباش«:ويدگو آخر مي دكنن دست ميآاين دست و سيرين هيابن . ويشرسوا ميتو كنم و خبر مي
 ـو  دكه از محتويات چاه بـردار درسفكرش مينجا بهآ وود ردستشويي مي او به. »م قضاي حاجت كنموبر خـودش  هب
 شودخارج مينه اخكه از زمانيسيرين هم ابن. كندوصرف نظر مي دخورحال دختر بهم ميبا ديدن اين صحنه . دبمال
تونسـتم  شـد نمـي  روحـم كثيـف مـي    راما اگ ؛شورمميبا آب  اها ركثافتمن اين !خدايا: ويدگمي و دكنميرو خدابه

  .»... !بشورم
كنيـزك  . كنـد بعد از مرگ زن اولش پادشاه آشوكا با كنيزك زنش ازدواج مـي . غرب هندوستان-شمال .آسياي جنوبي

شـود  كه پادشاه بيمار مـي وقتي. كندشاهزاده عشق او را رد ميشود؛ وليمند مينام كونالا علاقهپسر بزرگ پادشاه به به
كنيزك كونالا را . مدت هفت روز پادشاهي كندجاي او بهكه او را درمان كند  بهپاداشيكه بهبنددكنيزك با او شرط مي

-اين بـن . سوزانندكنيزك را در آتش مي. دهدجرا را شرح ميآيد و مادربار ميكند؛ ولي كونالا با لباس گدا بهكور مي

  .مايه در تمام هندوستان رواج دارد
پـس  . آن زن قصد وصال با پـادم دارد . گيردپادشاه زن ديگر مي. رودنام پادم از دنيا ميبه يمادر شاهزاده .دين بودائي

چـاه  پادشـاه پسـرش را بـه   . كنـد همسرش شـكايت مـي  از جواب منفي پادم نامادري لباس خود را پاره كرده از او به
بعد از آن پادم . كندپادشاه ديگر يك سال با پادم حاكميت خود را تقسيم مي. دهدروح چاه او را نجات مي. اندازد مي

بـرد  حقيقت پي مـي كه بهپادشاه بعد از اين. دهدكسي او را شناخته به پدرش خبر مي. كندگيري ميدر همالاي گوشه
-كند و حاكم عادل ميپادشاه زن خود را از پرتگاه پرت مي. كندول نميـاو قب. كنداج پادشاهي را بهپادم پيشنهاد ميت

  .)2116U+{472 :120-125{2002زندگي قبلي بودا،  در بارةهاي برگزيده افسانه(شود 
ماخادئو آنها را در غار حبس . كردندكشتند و خيلي كثيف زندگي ميرا مي گردند، حيواناتگوندها منتشر مي .گوندها

كـار بـردن   آنها هنر زراعت، صـيد، بـه   شود، بهگل متولد مي كه در شكوفةلينگو. ماندبيرون چهار تا گوند مي. كندمي
خـود لينگـو   . تواند از آدمخـوار ريكـاد گـاوادي آتـش را بـدزدد     كوچكترين از گوندها نمي. دهدآتش و غيره ياد مي

كنند با لينگو طنـازي  آن زنان شروع مي. دهدا ميـوندهـگبهگيرد و يـو در پاداش هفت دختر او را مزند ويولون مي
پروردگار براي زنده كـردن لينگـو   . كشندگوندها لينگو را مي. زننداو تهمت ميزنان به. كندلينگو آنها را رد مي. كردن

شود تمام گونـدها را رهـا   آورد حاضر ميبينگو مي اي پرندةهكه لينگو برايش جوجهماخادئو بعد آن. فرستدكلاغ مي
لينگـو اول رهبـر   . آينـد گوندها از غار بيرون مي. بردخورد از بين ميهاي بينگو را ميكه جوجه لينگو مار درياي. كند

  .شود و بعد خداي آنهاآنها مي
پانصـد  . ها داشتمحافظ از جنگجويان ناگكه خيلي خودخواه و مغرور بود دو شاه سانگخاچاك. كخمرها .هندوچين

شـاه اخطـار   روزي دو محـافظ بـه  . دو متنفـر بودنـد   كردند از آنكه هميشه آنها را مجازات ميزن سانگخاچاك از آن
كه دو ناگ بـراي  وقتي. كندشنا نكند؛ ولي شاه حرف گوش نمي» ساپ-تونله«كه او در طغيان آب در درياي دهند مي

تـن  خون بـه . بردشاه سر يكي از آنها را مي. كنندنامي متهم ميبدها را بهشاه آن گردند، زنانساحل برميآوردن قايق به
دهدكه شاه در ديگ با آب جوش داخل شود؛ ولي شاه از ترس جادوگر دستور مي. گيردپاچد و شاه جزام ميشاه مي
آيـد و  خشم ميجادوگر به. كندتيار ديگ را زيررو ميدس. دهد تا او داخل ديگ بشوددستيار جادوگر فرمان مياول به

  .)52-48: 1972مارونوا، (تا هيچ وقت از جزام بهبود نيابد كند شاه را طلسم مي
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پـول اسـت و   كه يتيم و بـي گويدمرد مي خواهد با مرد جوان و زيبا ازدواج كند؛ وليكتوت لبيانگ، زن توانا مي .بالي
جوان تهمـت تجـاوز    مرد خراشد و بهها بدن خود ميشكند و با بوتهخود را مي زن كوزة. ندتواند با او ازدواج كنمي
مرد (بيند رود و والدين خود را در دوزخ ميآن دنيا ميمرد جوان به. رسانندقتل ميخويشاوندان زن مرد را به. زندمي
پدر و مادرش . بهشت برودخواهد بدون والدينش بهمرد جوان نمي). كرد او را كشته بودكه زنش خيانت ميدليل آنبه

  . )113-110: 1972براگينسكي، (شوند كنند و هر سه تا نصيب رضوان بهشت ميتوبه مي
كه در زنـدان سـتمكار چجـو افتـاده بـود،      جاي پدرشايكائو به-پسر بزرگ وِن وان، پو. هاي قديمچيني. چين و كره

پدرش را آزاد كند و هر دفع چيزي را از جمله ده زن چاق ، هفـت ارابـه    كردپسرش كوشش مي. كردكشورداري مي
شـود، بـراي   كه هر كس روي آن بنشيند از مسـتي هشـيار    ييجادو روي عاقل، قاليچةپر از چوب ناب، ميمون سفيد

-يم نشـدن پـو  دليل تسلاما به. آورددست بيگيرد پسر را بهكنيز محبوب آن شاه، تاچي تصميم مي. فرستدستمكار مي
ايكائو -پو. دهد ميمون را بكشندچجو دستور مي. كندميمون او را زخمي مي. ايكائو، كنيز قصد دارد او را از بين ببرد

دهد تا او را تكه تكه كـرده از گوشـتش   كنيز از خشم فرمان مي. جاي ميمون بايد زن خيانتكار را كشتكه بهگويدمي
كه اين گوشت پسرش است و فقـط سـه تـا از آنهـا را     پدرش متوجه شد. تندكتلت درست كنند و براي پدرش بفرس

  . )194-192: 1922ورنر، (قطبي دادند  حاكم ستارةرسميت شناختند ومنصب ايكائو را به-در آسمان پو. خوردمي
مـرد  . شـود رستگار ميكند اگر خود را پاكيزه نگه دارد از مرگ شعله آتش مرد جوان پيشگويي ميپيرمرد به. هاايكره

شـود تـا   اما مرد جوان بلند مـي . كندكامجويي دعوت ميخانه او را بهكه زن صاحبمانداي ميجوان در سفر در خانه
شـود، زن او را نـزد همسـرش مـتهم     كه مـرد جـوان تسـليم نمـي    دليل اينبه. شودفرار كند و با همسر زن روبرو مي

پرداخت او نيـز در  زنا مياگر مرد جوان به. كندند و در حياط آتش روشن ميداسازد؛ ولي همسرش حقيقت را مي مي
  .)120-124: 1924پنتسر، (در تبت هم همين داستان وجود دارد . )145-143: 1941شكوركين، (سوخت آتش مانند زن مي

نزد ويرژيـل بـراي   » روم«دولومات پسرش لوتسينيان را به » سيسيل«در عهد اوگست شاه. هافرانسوي .اروپاي جنوبي
دولومات بعد از فـوت  . رساند، به خصوص در نجومكمال ميويرژيل در تمام علوم او را به. فرستدتعليم و تربيت مي

كه در خانـه شـاگردش دچـار    خواندويرژيل از ستاره مي. طلبدنزد خود ميگيرد و پسرش را بههمسرش زن ديگر مي
هـاي نامـادري بـراي    تـلاش . كه او رضايت ندهد، نبايد حرف بزنـد دهد تا زمانيدستور مياو شود و بهمشكلات مي

كه زن مكار تصميم دارد لوتسينيان را از بين ببرد، براي نجات او هر روز فيلسـوفي  زماني. فايده بودكامجويي با او بي
كنـد و  گناهي خود را ثابت مـي بيبلاخره در روز هفتم شاهزاده . كنندار تعريف ميـان مكـزن پرمعني در بارةداستاني 

دهـد و او مقـدس شـده از    در زمان ديرتر عيسي مسيح لوتسينيان را غسل تعميد مـي . سوزانندشاهبانو را در آتش مي
  .)1936-1932تومسون، (. هاايرلاندي. )571-572: 1899پوتانين، (رود دنيا مي

كه در ادبيات مورد نظر ماماية هاي بنيكي از روايت پوليتوسهي بارةدر  ةافسان. يونان باستان .كشورهاي درياي بالتيك
در اين افسانه . درياي مديترانه نيز گسترش يافته است هاي قديم منطقةتراژدي فدرا معروف است، در داستانجهان به

 پسرخواندةبه فدرا، زن جوان پادشاه آتن، تزه. شويمگناه ميما شاهد درام سخت زن رانده شده و هلاك شدن مرد بي
بندد؛ اما هيپوليتوس از زنان و عشق آنها اجتناب سيماست دل ميكه صياد ماهر و مرد خوش نام هيپوليتوسخويش به

هـاي  فـدرا پـس از تـلاش   . كنـد همين دليل او عشق فدرا را رد ميبه. كرد و فقط دوستدار الهه باكره آرتميس بودمي
تـزه  . خواسـت او را بـدنام كنـد   كه پسرش مـي كندهمسرش از او شكايت ميبهزند و هيپوليتوس تهمت ميناموفق به

كند تا او گاو نر وحشي را طرف كه پدر واقعي خويش بود خواهش مي شود و از خداي دريا پوزئيدونخشمگين مي
. شـود خورد و مرد جوان سـخت مجـروح مـي   اسب هيپوليتوس از گاو نر وحشت زده به صخره مي. پسرش بفرستد

فدرا خـودش را  . دهدوس آشتي ميـمرگ هيپوليت در آستانةسازد و پدر و پسر را آرتميس تزه را از حقيقت باخبر مي
  .)78: 1972آپولودور، (زند دار ميبه

در طي سي سال زندگي در خانوادة دهقـاني در   ايليا. زن سوياتوگور و صندوق آنيا  ايليا بارة در افسانة .اروپاي ميانه
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سيماتر از او كسي وجود نداشت بلكه تر و خوششود در كشور قويكه بلند مي زماني. گذرانددحال نشسته ميحال 
در حال  سوياتوگور. خوردشكست ميايليا شوند و براي آزمايش زور اين دو در ميدان مبارزه حاضر مي. سوياتوگور
وفـا بـود،   كه زنـش بسـيار زيبـا و بـي     دليل اينبه( در اين زمان زن او كه درصندوق بود. رودخواب مياستراحت به

. كنـد صـندوق دعـوت مـي   وسوسه بياندازد و او را بهرا به ايلياسعي دارد ) داشتسوياتوگور او را درصندوق نگاه مي
 خوانـد و قبـل از  را برادر خوني خود مـي  سوياتوگور ايليا. رساندقتل ميشود و زنش را بهپهلوان از خواب بيدار مي

شـود تـا بتوانـد كشـورش را از دشـمنان      دو چنـدان مـي   ايليابا اين امر قوت . بخشداو زور خود را ميمرگ خود به
. هـاي بـودائي و هنـدي اسـت    و داسـتان  هزار و يك شبهاي قصه ،نامهطوطياين روايت مشترك با . محافظت كند

كار جـز اثـر   ماية در بارة زنان خيانتبن. سرايت كرده استاروپاي ميانه از آثار شرقي مايه بهكه اين بن رسدنظر مي به
، ميخـايلو پوتيـك   در بـارة ، ايـوان گودينـوويچ   ي در بـارة هاافسانهنقل شده در آثار گوناگون روسي و اسلاوي چون 

  .شوندمشاهده مي شوهر پير و زن جوان داستان در بارة
، آتـاليق  هاي خيلـي كوچـك  است البته با تفاوت سندبادنامه يهمتن اين داستان خيلي شب. هاآديگ .آسياي صغير. قفقاز

گردانـد  بندند و دور شهر ميدم خر ميدهد، نامادري را براي مجازات بهكه شاهزاده را تعليم ميشخصي) پدرخوانده(
  ). 180-185: 1098: 1987خوت، (

مراجعـه   يوسـف  ةدربـار داسـتان  تركـي بـه  -فارسـي -شاعر عربـي 117از قرن دهم تا قرن بيستم  .هاآذري. هاترك
كريم قرآنفقط تلميح بهنه جزئيات هستندكهارايد و زليخا يوسف تركيروايت . است زبان تركيآنها به 45. كردند مي
  .)20: 1985كوراوغلي، (نيز اشاره دارد  انجيلبلكه به الانبياقصصو 

زن ديـو  . كنـد قهرمان توجه زن ديو را جلب مـي . نيز عناصر شهواني دارد انداممحمد و گلر داستان آذربايجاني د
كه ديو سياه در بارة امر زماني. گيردبيند؛ اما قهرمان تحت تأثير دسايس زن ديو مكار قرار نميتداركات ديدار با او مي
  )43: 1983كوراوغلي، (نمايد آزاد كرده خدمات خود را ارائه ميشود، او را از اسيري شايشتة قهرمان آگاه مي

كـه او   گـذرد چيـزي نمـي  . كنـدشاه با سودابة جوان ازدواج مي كاووس .داستان سياوش: فردوسي شاهنامة .ايران
پـاره   نامادري لبـاس خـود را  . كندپيشنهاد او را رد مي سياوشكند؛ ولي كامجويي دعوت ميفرزند شاه را، بهسياوش 

كنـد و  از آتـش رسـتگاري پيـدا مـي     سياوش. او داشته استكه او قصد تجاوز به زندشاهزاده تحمت ميكند و بهمي
  .)6-39: 1384فردوسي، (را مجازات نكند  سودابهخواهد كند؛ اما از پدر ميگناهي خود را اثبات مي بي

در كتاب . م17در قرن ) خان حيوا( ابولغازي بهادرخاناز طريق  كه حكومت بغروخان بارةدر افسانة اغوزي .هاتركمن
فرزند قراخان، بغراخان درگشايش كشـور از  . اي نزديك استروايت آسياي ميانهاست، بهثبت شده تراكمه نامةشجره

. دهـد كند و تحـت سـلطة خـود قـرار مـي     رود و سمرقند، بخارا، و خارزم را تسخير ميهمة اجداد خويش فراتر مي
. سـپرد سـيما مـي  ، مرد بسيار رشيد و خـوش تگينكوزيپسر دوم خود، شود عنان حكومت را بهكه خان پير ميزماني

-را به بغراخانمرگ همسرش ). مثل او مثل مادر سياوش است(رود از دنيا مي بغراخانروزي همسر مهربان و مؤمن 

كـوزي  اگرچه او مـانع ازدواج دو بـاره بـود،    . كندقطع ميوآمد با مردم را برد و طي يك سال رفتغم عميق فرو مي
 تگـين  كـوزي  منـد زن علاقـه . كنـد همسري پدر انتخـاب مـي  به كوركلي يخشينام از طايفة افشار زن جوان بهتگين 

. شـود با شكسـت مواجـه مـي    كوركلي يخشيهاي فراوان كوشش. شود و اميد داردكه با او عشقش را تقسيم كند مي
. كنـد چسبدنگي خود ادامه بدهد او را تكه تكه كرده زير زمين دفـن مـي  كه اگر به دهدبه زن هشدار مي ينتگ كوزي

 كـوزي كه چكمة دهد كنيز خود فرمان ميگر بهحيله كوركلي يخشي حقيقت ماجرا پي ببرد،كه خان پير به قبل از اين
 بغراخـان . شـود خانزاده بگذارد؛ ولي تهمت او بزودي آشكار مـي  را بدزدد و اثر آن را از خيمة خود تا تا خيمة تگين

هـاي زن را  دستور خـانزاده گـردن، پـا و دسـت    به. در دست اوست كوركلي يخشيكه سروشت گويدفرزندش ميبه
غلي، كوراو.ك.ر(برنداطراف گوناگون ميها زن را تكه تكه كرده و جسد را بهاسب. بنددمي هاي پنج اسبدمجداگانه به

  .نام دارد شيرين و شكرروايت ازبكي اين داستان . نيز مشابهت دارد نظام الملكپايان داستان با روايت  )21: 1958



 1415/      هاي كهندر داستان "وفا و كامجودر بارة زنان بي"ماية بررسي تطبيقي بن

كه نـه زيباسـت بلكـه    كسي خوشگلم بگوبه: كندشودكه او را نصيحت ميجواني با مردي روبرو مي. قرقزها .تركستان
جـوان  . نمك خوردي؛ صبحانه را از دست نده و منتظر شام نباشكه روزي با او نان و محبوب است؛ رقيب آن نباش

 بـه . بينـد در چاه ديوي را با دو زن مـي . شود تا دنبال كارگر افتاده را پيدا كندداخل چاهي مي. شودملحق كاروان مي
كـاروان  تـاجر  . كنددهد و رها مياو آب ميديو به. دهدتر است جواب نصيحتچي را ميسؤال ديو كدام زن خوشگل

. وصلت دعوت كنـد كند او را بهزن خانه سعي مي. كنددر راه در خانة يكي از آشنايان توقف مي. دهداو پاداش ميبه
كه اول براي خريد نان كند كه فردا كساني راهمسر زن از نانپز درخوست مي. زنداو تهمت ميزن به. پذيردجوان نمي

صبحانه بخورد و بعد دنبـال نـان    گيرد اول در خانة دوستشنانوايي تصميم ميبه جوان در راه. تنور بياندازدآيد بهمي
جـا همسـر زن متوجـه    از ايـن . انـدازد رسد و نانپز او را در تنور مـي نانوايي ميدر اين زمان زن جلوتر از آن به. برود
ــي ــود م ــي ش ــوان ب ــه ج ــاك اســت ك ــاه و پ ــدار    . گن ــته و پول ــوان كاركش ــر ج ــفر ديگ ــد س ــس از چن ــهپ ــه ب خان
ميـرد و خـان زن   مادر آنها مـي . و يك دختر دارد شاكر، شاكرت: ؛ خان دو پسر) 240-237: 1963اشـمانبتوف، (گردد برمي

كنـد و دو  شـاكر روي زن دسـت بلنـد مـي    . كنـد خانزاده عرضه ميهاي ديگر خود را بهكه طبق داستانگيردجوان مي
. كنـد خان حكم قتـل فرزنـدش را صـادر مـي    . زندسمجات شهواني ميزن اتهامات دروغي در . شكنددندانش را مي

بعد از ماجراهاي نـاگوار آنهـا   . كنندخون خرگوش آلوده كرده آنها را رها ميهاي دو برادر را بهمحافظان خان پيراهن
گيرد و زن ميدست خود شاكر حكومت را به. نامادري خان و دخترش را از خانه بيرون كرده بود. گردندخانه برميبه
  .)88-75: 1963اشمانبتوف،(رسانند  سزاي عمل خود ميعفت را بهبي

اتهامـات زنـش   لاما به. كندكامجويي دعوت ميزن لاما او را به. ديداز لاما تعليم مي بوغدو. هابوريات .سيبري جنوبي
 بوغـدو  .هاي آنها تسبيح درسـت كنـد  كه او بايد صد نفر را بكشد و از انگشتكندرا طلسم مي بوغدوكند و باور مي

شـود  كـه كشـته نمـي   شمنكند كه او را نكشد و بهمادرش التماس مي. صدامين نفر مادراو بود. كشدنودونه نفر را مي
شـوند و طلسـم از بـين    آنهـا خـرد مـي   . كنـد زمـين پـرت مـي   دستورشـمن تسـبيحات را بـه   به بوغدو .دهدنشان مي

   .)2116U+{13 :57-58{ :1992توگوتوف، (رود مي
خراشـد و از  خود را مـي  هاي تمشكيكي از آنها با بوته. دو زن دارد شوسواي مي). آمسون-لاك(كري  .غرب ميانه

امـا يـاغو پسـر را    . ببرد تا ياغوها او را بخورندجزيره مياو را به شوسواي مي .كند، پسر زن ديگر شكايت مياياس
  دريـغ هـاي بـي  بعد مشكلات زياد و كمـك . آن سوي آب ببردآيد تا او را بهمارشاخدار كمك مي. كندسوار خود مي

و آن  شـوس واي مـي  .كند تا زمين را بسـوزاند گردد و از مادر خود خواهش ميخانه برميبه اياس و جانورانمردم به
زير ساية مادر زنـدگي  كند و وزغ تبديل ميبوتة تمشك و خود را بهمادرش را به اياس. روندزن با پسرش از بين مي

  .)112-120: 1971راي، (كند  مي
هاي سنجاب خود را بكشد و بـا پنجه كه سنجاب كندشوهرش خواهش مياز پسر عموي زني  :شرق آمريكا -جنوب
سـاحل  تمسـاح پسـر را بـه   . بردجزيره ميشوهرش پسرعمو را به. كندخراشد و نزد شوهرش از او شكايت ميرا مي
  .)2116U+{ 4 :31-57{: 1950هاس، . ك.ر(شود رعد تبديل ميكشد و خود بهپسر عمويش را مي. رساند مي

  :گيرينتيجه
هـاي كهـن   در داسـتان  "وفا وكامجوزنان بي دربارة"ة ماياصلي تحقيق چگونگي شكل، اهميت و بررسي بن مسألة

سير تكامل و فـراز و نشـيب آن را در طـول    ، عامل، سرچشمه و الگو، چگونگي اين هدف زمينهبراي رسيدن به. بود
هـاي  هاي جهان در مضامين خود داراي سوژهكه داستان از آنجا. ايمكردهجهان بررسيتاريخ تحولات ادبيات داستاني

مشترك هستند، توجه اصلي ما برمهاجرت و تماس اجتماعي و فرهنگي ملل مختلف و خصوصيات محيط پيرامون و 
  . بودتشكيلات اجتماعي آن 

براسـاس  محيط پيرامون جديـد  با توجه به در سير تكامل خودها طي قرن در "زنان بيوفا و كامجو در بارة"ة مايبن
در تمـام دنيـا   داده  هاي خـود را تغييـر  و شخصيتو فرهنگي قالب، حادثه، هدف  ارزيابي مجدد اجتماعي، اقتصادي
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پنچـه تـانتره    كهـن چـون  هـاي  اين سوژه داستان و مجموعهگسترش جغرافي براي كشيدن خط. است گسترش يافته
 شوكاسـاپتاتي ، ويكراماچارتـا ، وتالاپانچاوينشـاتي ، خيتوپادشـا زندگي بـودا،   بارةدر هايداستان): 374(جاتاكا، )144(
هزار ويـك شـب   ، )چيني( كونه-خون-شان، )مغولي(باردجي -آردجيو  كئور-شيدي، )هاي هندي قديميمجموعه(
شـلوار  و  نوولينـا ، .م.، قـرن چهـارم پ  هـا خوددوشـيزه ، مجموعـه  )عربي( )170-249هاي شب: داستان شاهزاده و شاهبانو(

، )قرآن( يوسف و زليخا، )عهد عتيق( يوسف و زن پوطيفار، )ايتاليايي( نامه خرد و دروغ،  مازوچو گوارداتو سحرآميز
  : كهاين نتيجه رسيديم ديم و به، مورد بررسي قراردا)مصر قديم( دو برادر در بارة

مناطق چون آفريقاي جنـوبي و شـمالي، آسـياي غربـي، آسـياي جنـوبي،       است و به جانبهتمام دنيا همه مايه دربن. 1
آسياي صغير، ايران و -هندوچين، هندونزي، اروپاي غريي و جنوبي، كشورهاي درياي بالتيك، اروپاي ميانه، قفقاز
  . آسياي ميانه، تركستان، سيبري جنوبي، غرب ميانه و جنوب شرق آمريكا انتقال يافته است

كـه  خدايان فلاحتي و جوانـان زيبـارو   ي قديم در بارةهااساطير و افسانهكه به كامجو و وفازنان بي يةماپيدايش بن. 2
 تواند ريشةگرفتند، مرتبط است و چون خود اسطوره و افسانه ميمورد قرباني سماجت شهواني ايزدبانوان قرار مي

زنـان   در بـارة  واخلاقـي مهـم اجتمـاعي   مسئلهبقاتي ط-ي جامعه فئودالياروابط پيچيدهداشته باشد حقايق تاريخي
كـه امـر    خوشـگذراني آنهـا   و تجمـلات  آزاد گشتن بيش از حد زنان و توجه زيادي به. استايجاد كرده وفا را بي

را الگوي اين  دوبرادر در بارة حال داستان مصر قديمتا به. شداختلافات خانوادگي ميآن دوره بود، منجر به طبيعي
احتمـال زيـاد اولـين مؤلـف داسـتان      كه بهگيرديهودي در برمي متن مصري اطلاعات دربارةند؛ اما دانستمايه ميبن

است،  النهرينبين سرزمينكه متعلق بهتر از خوداصطلاحات قديميهمچنين داستان به. وفا بوده است زن بي دربارة
 النهرين از طريق مناطق جنـوبي بين اجتماعي هنگي، اقتصادي وارتباط فرمايه بهمشترك بودن اين بن. كنداشاره مي

 از نجـد ايـران   النهـرين بـين  تمـدن «. گـردد برمـي ) مصـر،كرت و يونـان  (مديترانـه   آسياي ميانه تا به و ايران نجد
 چـين  شـمال  از يك طرف به آسياي صغير و ژاپناز آنجا به آسياي ميانه به )خوزستان، فارس، كرمان وبلوچستان(

- بعد به و روسيه جنوب، به)382-383: 1375بهـار، ( »بالكانبه) ايليون(  است و از طرف ديگر، از طريق ترويا رسيده
و رومـي قـديمي و همچنـين    اثـر ادبيـات يونـاني     مايه دراين بن اروپا در. است راه يافته اوكراين و آلمان ،فنلاند

خورنـد، الگـوي   ولكلوري مـي ــاي فـهانــشخور از افسانه و داستاست و اگرچه آب ادبيات انجيلي گسترش يافته
 بارةدر، داستان جوانپيرمرد و زن در بارة، داستان زن هاري در بارةداستان : ها هستندهاي غربي بيشتر لطيفهداستان

بـارة  در هـاي نوبـه خـود سرچشـمه از قصـه     كـه در  هسـتند  ها و اسطورهدرشرق منبع اصلي افسانه... گرزن حيله
و  تالاپانچاوينشاتي، وشوكاساپتاتيهاي ويژه قسمت به پنچه تانترههاي هند قديم چون حيوانات و مجموعه داستان

سـوژه و   ايران ادبيات سنتي. خورندالنهرين ميهاي بينو داستان وداهازندگي بودا و  دربارة هايداستان: هاجاتاك
 ـ  را از سرچشمهآنها  پذيرند، بلكهرا نميقهرمانان ساختگي ار ميتولـوژي، دينـي، حماسـي،    هاي دايمـي يعنـي از آث

ه ك ـبعدها از آنجا . حكام و منابع هندي قديم هاي كهن دربارةهاي اوستا، داستانمتن: گيرندو تاريخي مي ايافسانه
رآن ـق ـها بهداستان ريشة را داشتند لاميـو فرهنگ مشترك اس نزديك بودند كشورهاي شرقي با همديگر در رابطة

است  برادبيات اين منطقه زياد بوده يوسف بارةدر بعد تأثير داستاناز قرن ششم به  ميانه آسياي در. گرددمي نيز بر
، )قرقيـزي (شاكر و شـاكرت  ،)ازبكي(صيقلي  اندامبهرام و گلو  شيرين و شكرو درنتيجه، دراين منطقه آثار چون 

چهـار  ، سندباد و لب شكري ناظم حيراوي، يوسف و زليخا)تركي( محمد و گل اندام، )تركمني( بغروخان در بارة
  . اندغيره پديدار شده -؛ )مXIXقزاقي ق ( وفايي و پاكدامني زنانبي دربارة ، داستاننامهطوطي، درويش

هـا مشـترك هسـتند و    ، تركيب و شخصـيت از حيث ساختمان  "كامجو و وفازنان بي در بارة"ة مايهاي بنروايت. 3
شـاه،  (قهرمانـان اصـلي   . سرآغاز، شرح واقعه، اوج و گره گشايي: رودطور سنتي پيش ميها بهاصلي داستان سوژة

مـادر  (زن پارسـايي پادشـاه   : ها از طبقات بالا هستند و محتـواي آنهـا چنـين اسـت    اين داستان) شاهزاده، شاهبانو
پيـر  ) خان، رئيس قبيلـه، لامـا  (شاه . روداز دنيا مي) ايكوئو، لوتسينان-تگين، لائو، پادام، پو-سياوش، شاكر، كوزي
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زن (دو باره با زن جـوان  )ايكائو، كيمالويزا، شاه آشوكا، پدر پادام، دولوموت، پوطيفار-كاووس، بغروخان، پدر پو(
نامـادري  . كنـد ج مـي ازدوا) كيمالويزا، كنيز شاه آشوكا، نامادري پادام، سـودابه، كـوركلي، نامـادري شـاكر، زليخـا     

بـا  . دهـد شاهزاده جواب منفـي مـي  . شود و بدو تمايالات شهواني داردسيما ميخوش) برده(مند پسرخوانده  علاقه
را از پشـت  گذارد، زليخا لبـاس يوسـف  اثر چكمه ميشاهزاده  خيمةخود تا به  از خيمة كوركلي(اتهامات دروغين 

اوج خـود  و تهديدات شاهزاده داستان بـه ) كندها تن خود را زخمي ميوتهدرد و با بدرد، كنيز لباس خود را ميمي
ها تكـه تكـه   كوركلي را اسب. (شودگشايد و زن خيانتكار مجازات ميبعد از روشن گشتن ماجرا گره مي. رسدمي
 ـ عفت نيز در اين داستانآتش انداختن زن بيشود، بهكنند، زليخا براثر رنج زياد كور ميمي  ج اسـت؛ امـا در  هـا راي

الملك رستم با شمشـيرش  گردانند، در روايت نظامنشانند و گرد شهر ميظهيري زن را برخري سياه مي سندبادنامه
جو از عـذاب و عشـق نـاموفق    ها زن دسيسهاز متنفقط در برخي. كندزن خيانتكار را مانند سوياتوگور دو نيم مي

كنـد، در  آويزد، نامادري پادام خودش را از پرتگـاه پـرت مـي   دار ميفدرا خودش را به: زنندخودكشي ميدست به
منزلـت والا  و آخـر قهرمـان بـه   ) كه سـودابه را مجـازات نكنـد   كندروايت فردوسي سياوش از پدرش خواهش مي

كنـد، شـاكر حاكميـت را    محمد ارائه مـي بخشد، ديو خدمت خود را بهايليا ميسوياتوگور زور خود را به(رسد  مي
شـود،  شود، لينگو خداي گوندها مـي شود، باتا جانشين فرعون ميرعد تبديل ميگيرد، پسرعمو بهدست خود مي به
هـا را نـام   ايـن روايـت  ). نشـيند شناسند، يوسف برتخت سلتنطي مـي رسميت ميايكائورا حاكم ستاره قطبي به-پو
يوسـف و زن  ، )سـورياني ( يوسـف  در بـارة  ،)نيتركم( بغروخان در بارة، )بورياتي( بوغدو در بارةداستان: بريم مي

 ةدر بـار ، )فارسـي ( داسـتان سـياوش  ، )قرقيـزي (شـاكر و شـاكرت   ،)قـرآن ( يوسف و زليخا، )عهد عتيق( پوطيفار
) چينـي ( يوكـائو  شاهزاده، )كخمري( هادو جنگجويي از ناگ، )قرقيزي(، شاكر و شاكرت )يونان قديم( هيبولوتس

مقدسات دينـي واعتقـادات شـخص دانـا و      بيشتر اين داستانها براي گشايش ماجرا بنا بر در) بودايي( داستان پادام
اسـت و درغـرب   ) سندباد، لامـا، آتـاليق  (در شرق حكيم : شودعنوان راهنما و مددكار قهرمان ظاهر ميبه دانشمند
اده هـر روز  بـراي نجـات شـاهز   ) شـرق  در(يـا هفـت وزيـر    ) غـرب  در(دستور راهنما هفت فيلسوف به. ويرژيل
، )عربـي ( ها و هفـت وزيـر  شاهزاده در بارة، )مبوندويي(لائو  بارةدر: كنندزنان مكار تعريف مي بارةدر هاي داستان

لوتسـينيان   در بـارة ، )يهـودي قـديم  ( هـاي سـندبار  افسـانه ، )فارسـي ( سـندبادنامه ، )سورياني( سندباد و فيلسوفها
 ـ، )مصر قديم( دو برادر، )كردي( فروشزنبيل، )عربي( يرينراز ابن سهاي قهرمانان داستان). فرانسوي( زن  ارةدر ب

 انداممحمد و گل، )روسي( زن جوان و پيرمرد در بارة، )كريي( شوسداستان واي مي، )شرق آمريكا-جنوب( مكار
  . از طبقات مختلف جامعه هستند) باليي( زن توانا و مرد تهي دست در بارة ،)تركي(
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